
پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده 

باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشــتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرنــد یــا بــه شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  آیا کسی می تواند عقد کند و بعد از جدایی، نام همسرش را
از شناسنامه پاک کند؟ از کجا بفهمیم کسی که شناسنامه المثنی 

دارد عقد نکرده است؟

بله، در صورتی که جدایی در دوران عقد صورت گیرد و 

زوجه دوشیزه باشد، امکان حذف نام همسر از شناسنامه 

وجود دارد. برخلاف نظر عام که بر این باورند که با گرفتن 

شناسنامه المثنی اطلاعات قبلی حذف می شود، باید 

گفت آخرین ازدواج، آخرین طلاق، بــذل مدت و تعدد 

همسر از مواردی اســت که در شناســنامه المثنی نیز 

منعکس می شــود و در فرض، تنها عنوان شــده است 

می توان نام همسر سابق را از شناسنامه حذف کرد.

  طلا هنگام جدایی متعلق به زن است یا مرد؟ خیلی از طلاها
را سر عقد هدیه داده اند.

اگر طلاها به عنوان هدیه به زن هدیه داده شده باشد، 

مالکیت آن ها به زن تعلق می گیرد و زن می تواند هرگونه 

دخل و تصرفی در آن ها داشته باشــد اما اگر به عنوان 

هدیه نباشــد (که مطابق عرف بعید به نظر می رسد) و 

زوج برای مثال ثابت کند به امانت بوده است، می تواند 

طلاها را مســترد کند. بنابراین اســترداد طلا از زوجه 

هنگام طلاق، بسیار دشوار است.

  آیا قولنامه دســتی که بین زن و شوهر نوشته شود اعتبار
دارد؟

بله هرگونه قولنامه دستی که با توجه به شرایط قانونی 

تنظیم شــود، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، به موجب 

اصل آزادی قراردادی، صحیح و دارای اعتبار اســت. 

تفاوتی هم ندارد که بین زن و شــوهر یا دو نفر دیگر یا 

چند نفر تنظیم شود.

  من مقداری پول به دوســتی داده ام اما تلفن همراهش
را خاموش کرده اســت. هیچ چک و ســفته ای هــم ندارم. 
پیامک هایی که بین ما رد و بدل شده است می تواند به تنهایی 

در دادگاه مدرک باشد؟

پرسش باید واضح تر بیان شود. برای نمونه، اینکه پول 

را چه طور قــرض داده اید: نقدی یا به صــورت واریز به 

کارت. آیا هیچ دلیل و مدرک دیگری از جمله شــاهد 

دراین باره دارید؟ اما به صــورت کلی، اگر هیچ دلیل و 

مدرکی غیر از پیامک نداشته باشــید (متن پیام های 

ارسالی مهم هســتند. باید دید چه چیزی می توان از 

آن ها برداشت کرد) پیامک ها می توانند به عنوان دلیل 

ارائه شــوند. البته در این صورت، کار برای اثبات ادعا 

مشکل خواهد بود.

  در جریان شکایت مهریه و نفقه و حضانت و ضرب و جرح
و درخواست ملاقات فرزند، اگر زوجه وکیل بگیرد، هزینه وکیل 

برعهده زوج است؟ لطفا توضیح دهید.

مســئولیت پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله 

وکیل با خواهــان دادخواســت اســت و در صورتی که 

دادخواســت خواهان (زوجه) قبول و زوج محکوم شود 

(محکوم علیه)، پرداخت این هزینه ها نیز با او خواهد بود.

نگاهی تاریخی به جشن 
ولادت حضرت زهرا(س)

  مراسم اعیاد مذهبی در شهر مشهد 

از قدمت بسیاری برخوردارند زیرا به 

واسطه وجود حرم مطهر رضوی، همواره این 

اعیاد و مراســم برگزار می شده اند به گونه ای 

که هزینه های آن ها نیز در اسناد تاریخی ثبت 

است. برخی اعیاد مذهبی سابقه ای طولانی 

دارند. حتــی موقوفاتی نیز بــرای برگزاری و 

هزینه های آن ها در نظر گرفته شده است. این 

اعیاد مذهبی هرسال با حضور خدام، بزرگان 

شــهر، زائران و مجاوران در حرم مطهر برگزار 

می شود و هم چنان ادامه دارد.

در میان اسناد تاریخی موجود در مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی، سندی به شماره ۸۵۱۹ 

نگهداری می شــود که محتوای آن مربوط به 

برگزاری مراسم جشن در سالروز تولد حضرت 

فاطمه(س) اســت. هرچند ۱۰۸ سال از تاریخ 

این سند می گذرد، برگزاری چنین مراسمی 

در گذشته نیز معمول بوده است. در این سند 

تاریخی، ســید جواد ظهیرالاســلام حسینی 

که ۲ مرحلــه در ســال های ۱۳۳۴-۱۳۳۶ و 

۱۳۳۸-۱۳۴۰هجــری قمری تولیت آســتان 

قدس رضوی داشته اســت، به خازن التولیه 

دستور می دهد مقدمات جشن زادروز حضرت 

زهرا(س) در حرم مطهر با شکوه برگزار شود.

«۱۸ شــهر جــمادی الآخــر ۱۳۳۴، جنــاب 

مجدت نصــاب خازن التولیــه زیــده مجــده 

برای روز یکشنبه، بیســتم شهر حال، که روز 

میلاد مســعود حضرت صدیقه طاهره ســلام 

علیهاست، به صورت رسمی، مجلس سلام در 

ایوان طلا عتیق منعقد می شود. لوازم مجلس 

به طوری که مرسوم و معمول بوده است تهیه 

کنید که مجلس از هر جهت مرتب و باشکوه 

باشد. جواد الحسن الحسینی، متولی آستان 

قدس.»

هرســال، شــب ۲۰ جمادی الآخر، ســالروز 

ولادت حضرت زهرا(س)، حرم مطهر چراغانی 

و مراسم سلام برگزار می شــد. در این مراسم 

که با دعــوت از روحانیون و رؤســای اداره ها 

و خدام برگزار می شــد، ابتــدا صدرالحفاظ 

آیاتــی از کلام ا... قرائــت می کــرد. ســپس 

همه حضار به حالت احترام بلند می شــدند 

و رئیــس اداره تشریفات پــرده از روی تمثال 

منســوب به امام برمی داشت. ســپس نقاره 

نواخته می شــد. هم چنین در مراسم سلام، 

ملک الشعرای آستان قدس با قرائت ابیاتی، 

به مداحی مناسب آن روز می پرداخت. پس از 

فرش کردن صحن، با چای، شربت و شیرینی 

از میهمانان پذیرایی می کردند.

اما در دوره پهلوی، بیست و پنجم آذر روز مادر 

نام گذاری شــد و در این روز جشن هایی برپا 

می کردند و حتی در مدارس و ســایر اداره ها 

مراســمی برگزار می شــد. با پیروزی انقلاب 

اســلامی، ولادت حــضرت زهــرا(س) روز زن 

نام گذاری شده است. پس از سخنرانی امام 

خمینی (ره) در مقــام و منزلــت زن و تعیین 

روز زن، یکی از اســناد حکایت از آن دارد که 

در ســال ۱۳۵۸، انتخــاب روز ولادت فاطمه 

زهرا(س) به عنوان روز زن و بزرگداشت و منزلت 

زن در ایــن روز، از ســوی حــزب جمهــوری 

اسلامی مشهد نیز انجام شده است.

 غلامرضا آذری خاکستر 
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

 ایراندخت  غلامرضا آذری خاکستر 

سومین نمایشگاه مجازی 
تولیدات زنان خراسان

هم زمان با هفته زن از ۱۰ تا ۱۷ بهمن، سومین 
نمایشگاه مجازی تولیدات زنان خراسان رضوی 

کار خود را آغاز کرده است. علاقه مندان برای 
خرید از این نمایشگاه می توانند به نشانی 
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مراجعه کنند.
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رویداد ملی 
«شکوه مادری» 
به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، 
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 
۲۵۸ بانوی برگزیده رویداد ملی «شکوه مادری» 
را معرفی می کند. فاطمه دژبرد  گفت: 
این رویداد ملی با هدف بزرگداشت 
مقام والای مادری و ترویج فرهنگ 
فرزندآوری طراحی شده است.  
مادران کوچک تر از ۴۰ سال با ۳ فرزند 
و بیشتر که در یکی از فعالیت های 
اجتماعی فرهنگی، علمی و...  حضور دارند، 
امکان شرکت در این فراخوان ملی را یافتند.

زنان «هروم» و «اسکندر»
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  اســکندر در پــی  تاخت و تــازش، بــه سرزمینی پای 

گذاشت که در آن شهری به نام هروم بود. هروم را زنان 

اداره می کردنــد و همچــون مــردان، اگــر بیگانــه ای پای به 

سرزمین  آن ها می گذاشت، لباس رزم می پوشیدند و به جنگ 

با او می رفتند. بدین ســان، هیچ کس را جرئــت پای نهادن به 

هروم نبود.

که آن شهر یک سر زنان داشتند

کسی بر در شهر نگذاشتند

اســکندر چون این را فهمید، نامه ای به مرزبانان هروم نوشت 

که «بی شــک از تاخت و تاز ما شــنیده اید. هرکــه از فرمان ما 

سرپیچی کرده، به ناچار تن بــه جنگ با مــا داده  و جز زیان، 

چیزی نصیبش نشــده اســت. اکنون، مرا قصد نبرد با شــما 

نیســت. خواســتار آنم که همه این کره زمین را ببینم و اگر 

آگاه و خردمند باشــید، پس از خواندن نامــه، از فرمان من 

سرنمی پیچیــد.». نامــه را به فرســتاده ای داد. فرســتاده 

به نزدیک هروم رســید و هیچ مــردی در آنجــا نیافت. همه 

اهالی برای دیدن فرســتاده آمدنــد. دانای شــهر نامه را 

خواند و جوابی برای اســکندر نوشــت: «از جنگ های 

پیروزمندانه ات نوشتی. این را بدان که هروم را کوچه 

و برزن زیاد اســت و هر برزن را ۱۰ هزار زن جنگجو 

هویت زنانه  خود را 
دوست داشته باشید

  پارک های محله و بوستان های بانوان اگرچه 

فضاهایــی محــدود و کوچک انــد، بــرای 

میزگردهای مادرانه جایی به نسبت دنج و مناسب به 

شــمار می آید. چند زن میان ســال و جوان در کنار 

یکدیگر جمع می شوند و درباره زندگی شان و تجاربی که 

پشــت سر گذاشــته اند صحبت می کنند و به یکدیگر 

درباره مدارا و تاب آوری مشــورت می دهند. گاهی هم 

پیش می آید که اشتباهی و ناآگاهانه به یکدیگر مشاوره 

دهند اما بیشتر وقت ها یک صحبت ساده سبب می شود 

انگیزه و انرژی مضاعفی برای ادامه دادن به دست آورند. 

شاید به دلیل همین دوست یابی ها و همدلی ها باشد که 

با وجود مشــغله های زیاد در هفته، ســعی می کنند از 

ورزش بهانه ای بسازند و در جمع دوستان اجتماعی خود 

حاضر شوند. بیشتر گفت وگوها حول محور فرزندانشان 

می گذرد در دایره مادرانگی و تجاربــی که در تعامل با 

فرزندان متأهل یا مجرد خود دارند.

نســل جوان تر که کم تجربه تر، کم طاقت تر و طغیانگر تر 

است، با مشاوره و توصیه نسل باتجربه روبه رو می شود که 

سرد و گرم روزگار چشــیده  اند. یک نسل آگاهی ناشی از 

تحصیل یا دسترسی به رســانه های جمعی را دارد و یک 

نسل تجربه واقعیت های روزمره زندگی. اگرچه در مواردی 

درک هر نسل از سوی دیگری به تلاش و مدارای دوچندان 

نیاز دارد، زمانی که مدارا با تدبیر ترکیب می شود، ۲ نسل 

می توانند از دانش و تجربه یکدیگر برای ساختن زندگی 

مسالمت آمیزتری بهره برداری کنند.

جدا از اینکه هرکدام چه تجربه های تلخ و شیرینی دارند، 

در یک چیز مشترک اند و آن جنسیت است و زن بودن که در 

برخی موارد، یک حس مشترک نیز به آن افزوده می شود: 

حس مادری. با وجود این، در کنار مزایای گفت وگوهای 

همدلانه زنان، به ویژه گفت وگوهای نسلی مادربزرگ ها و 

مادرها و نوه ها، گاهی یک ایراد نگرشی تاریخی فرهنگی 

به چشم می خورد که می تواند روند مشورت گیری مثبت 

را مخدوش کنــد: تجربه های تلــخ و گزنده که ناشــی از 

محدودیت امکانات و دشواری های اجتماعی برای زنان در 

طول تاریخ اجتماعی است، نکته ای نگران کننده  که گهگاه 

در گفت وگوهای همدرد محور زنان دیده می شود روایتی 

ناقص از زنانگی است.

روایت ناقص به چه صورت انجام می شود؟ این گونه است که 

برای نمونه، وقتی مادربزرگ یا مادر شما می خواهد درباره 

گذشته و زندگی خود برایتان روایتی را بیان کند، در بیان 

و ارزیابی از تجربه هایش، از بیان تجربه های خوشایندی 

که به دلیل زن بودن نصیبش شده است چشم می پوشد: 

برای مثال، حــس مادرانگــی. تنهــا محدودیت هایی را 

برایتان روایت می کند که زن بودن در جامعه برایش ایجاد 

کرده است.

نگاه تک بعدی و ناقص به جنسیت ســبب می شود زنان 

خود را در برابر مشکلات روزمره زندگی فردی و اجتماعی ، 

ناتوان احساس کنند و از میزان تاب آوری شان کاسته شود. 

قربانی پنداشتن خود در برابر جامعه همان احساس منفی و 

بازدارنده از رشد و پیشرفت است. این نگاه از ارزیابی نکردن 

منصفانه و همه جانبه نگری به جنســیت زن سرچشــمه 

می گیرد و امروزه متأسفانه به وفور در میان دیدگاه های زنان 

به جنسیت خود مشاهده می شود.

نکته مهــم در روایت هایی که ایــن روزها بیشــتر زنان از 

زیســتن خود ارائه می دهند این است که در تجربه غم ها 

و دشواری های زندگی، جنســیت خود را به طور افراطی 

مدنظر دارند و می پندارند چون یک زن هستند، مشکلات 

و مصیبت هــای زیــادی را تجربه می کنند امــا در تجربه 

شادی ها و موفقیت های زندگی شان، روایت آنان تهی از 

جنسیت زنانه شان است.

امــروزه زنــان قــدرت تشــخیص و تحلیــل شرایــط را 

بیش از گذشته کســب کرده اند و تأثیر جنســیت خود را 

بر امکانات یا محدودیت هایی که جامعه برایشــان ایجاد 

می کند می دانند .

آنچه در دوره کنونی درباره زندگی زنان می تواند برای بهبود 

 کیفیت زندگی زنان راهگشا باشد این است که از  قربانی 

پنداشتن و قربانی کردن خود دســت بردارند. اولین گام 

پذیرش تمام و کمال این واقعیت است که یک زن هستند 

و جنسیت آنان بر تصمیم سازی هایشان اثرگذار است اما 

همه وجوه زندگی آنان متأثر از زن بودن نیســت. در موارد 

متعددی، هزینه هایی است که هر انسانی فارغ از زن یا مرد 

بودن در زندگی امروز می پردازد و دشــواری های معمول 

زندگی به شمار می رود.

به انتخاب هایتان و تصمیم هایی که در زندگی گرفته اید 

بیندیشید و ضمن پذیرش جنسیت خود، ارزیابی منصفانه 

و خردورزانه پیش بگیرید. اگرچه زن بودن مشــکلاتی در 

مسیر زندگی به شما تحمیل می کند، تجارب شیرینی نظیر 

حس مادری یا بنیاد خانواده بودن نیز به ارمغان می آورد. 

برای کاهش دشــواری های اجتماعی ناشی از جنسیت، 

مهارت های زندگی و تدبیرگرایــی را بیاموزید و جایگزین 

احساس قربانی بودن کنید.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

نگهبان. ما روز و شــب لباس جنگ بر تن 

داریم. زنان این دیار را شــویی نباشــد و 

اگر یک تن از ما همسری گزیند، باید از 

این دیار برود. اگر دختری زاید که رنگ 

و بوی زنانــه دارد، بایــد در خانه بماند و 

اگر همانند زنان هروم جنگجو باشد، به 

هروم می آید. اگر پسر زایــد، ما هیچ گاه 

او را نخواهیــم دیــد. زنان ایــن دیار همه 

رزمنده انــد و هرشــب بــر سر آب، نگهبانی 

می کنند. اگر تنی از ما فردی  را از اسب به زیر 

افکند، تاج زر بر سرش می نهیم. آگاه باش که در دیار ما ۳۰ 

هزار زن دارای تاج زرند.» نامــه را به یک زن هرومی تاج دار 

و لباس گوهرفشــان دادند و به همراه چندتن خوب روی به 

سوی اسکندر روانه ساختند. زن تاج دار نامه را به اسکندر 

رساند. اسکندر نیز پاسخ داد: «مرا قصد جنگ نیست. تنها 

خواهان دیدار دیار شــما هســتم. می خواهم ببینم چگونه 

زنان بدون مردان می توانند بجنگنــد و زندگانی کنند. اگر 

خواسته ام اجابت یابد، زمان اســکان ما کوتاه شود و زود با 

ســپاهم برویم.» زن تاج دار هرومی نیز پیغام اســکندر را به 

زنان دیارش رساند. زنان که اســکندر را خردمند دانستند، 

انجمنی تشکیل دادند و فرجام آن شد که ۲ هزار زن هرومی 

جمع شــوند که در میانشــان ۱۰۰ زن دارای ۱۰ تاج زر با 

گوهرهای ســنگین و فراوان باشند و  به اســتقبال او روند. 

اســکندر نیز عزم دیار زنان هرومی کرد اما در راه، حوادثی 

رخ داد که ســپاهیانش اندک اندک جانشــان را از دســت 

دادند. در نهایت، تنها اسکندر با زنان هرومی ملاقات کرد. 

زنان نیز طبق برنامــه خویش، از او اســتقبال کردند. همه 

تاج های گوهرنشان را که تعدادشــان به ۲۰۰ می رسید به 

اســکندر هدیه دادند. اســکندر نیز که از چگونگی زندگی 

آنان آگاه شد، با ایشان وداع کرد.

سرپیچی کرده، به ناچار تن بــه جنگ با مــا داده  و جز زیان، 

چیزی نصیبش نشــده اســت. اکنون، مرا قصد نبرد با شــما 

نیســت. خواســتار آنم که همه این کره زمین را ببینم و اگر 

آگاه و خردمند باشــید، پس از خواندن نامــه، از فرمان من 

سرنمی پیچیــد.». نامــه را به فرســتاده ای داد. فرســتاده 

به نزدیک هروم رســید و هیچ مــردی در آنجــا نیافت. همه 

اهالی برای دیدن فرســتاده آمدنــد. دانای شــهر نامه را 

خواند و جوابی برای اســکندر نوشــت: «از جنگ های 

پیروزمندانه ات نوشتی. این را بدان که هروم را کوچه 

 هزار زن جنگجو 

نگهبان. ما روز و شــب لباس جنگ بر تن 

داریم. زنان این دیار را شــویی نباشــد و 

هروم می آید. اگر پسر زایــد، ما هیچ گاه 

او را نخواهیــم دیــد. زنان ایــن دیار همه 

رزمنده انــد و هرشــب بــر سر آب، نگهبانی 

می کنند. اگر تنی از ما فردی  را از اسب به زیر 

مهربانو  دکتر مهتاب علی نژاد 
جامعه شناس

شکستن سکوت؛ پس از ۴سال
 چرا دروغ بگویم؟ ۴ سالی می شود که 

دوســت ندارم روزی به نام «مادر» در 

تقویم باشد. روز مادر برای منی که او 

را نرسیده به سی سالگی ام از دست 

دادم، نه فقط بی معنــا بلکه زجرآور 

است. زجرآور اســت از آن رو که هنوز 

نمی توانم نبودش را هضم کنم. نمی توانم 

صــدای مهربانــش را فراموش کنم و هیچ نمی شــود 

خاطرات او را کنار گذاشت. مادر برای من تا زمانی که 

زنده بود همه چیز و همه کس بــود و وقتی رفت، انگار 

همه دنیا یکباره روی سرم آوار شد. ۴ سال از وداع سخت 

و سرد دی ماه با رفیق بی کلکم می گذرد و در این مدت 

نتوانسته ام حتی یک سطر درباره او بنویسم. امسال هم 

می خواستم در سکوت و ســکون از کنار چنین روزی 

بگذرم امــا پیشــنهاد و اصرار یکی از همــکاران برای 

نگاشتن از کسی که زندگی ام را از او دارم، مجابم کرد 

این طلسم خودخواسته را بشکنم. ۴۹ ماه پیش، همین 

روزها بود که او چشمان مهربانش را برای همیشه بست 

و رفت. صبح آن روز نحــس را هرگز فراموش نمی کنم 

وقتی روزها و لحظه های شیرین زندگی با او همچون 

یک نگاتیو سیاه وسفید از روبه روی چشمانم عبور کرد. 

در تلاطم آن روز غمبار، خاطرات زیادی مرور شد. از روز 

اولی که همراه او پای به مدرسه گذاشتم تا شب هایی که 

تا صبح یک دســتش به پاشــویه بود و یک دستش به 

پیشانی ام. روزی که با چشــمان نگران برای رفتن به 

سربازی بدرقه ام کرد و عصری که بعد از ۲ ماه دوری به 

اســتقبالم آمد. به یاد اخم های دلســوزانه اش افتادم 

وقتی از سر بچگی کردن ها از دستم ناراحت می شد، یاد 

روزهای تولــدم که پر از شــور و شــوق، ســنگ تمام 

می گذاشت و از همه خوشحال تر بود، یاد روزهای مادر 

... . اما برای من بچه ننه از همه سخت تر تجسم روزهای 

مادری بود که می خواست بدون او بیاید، روزهایی مثل 

همیــن روزهای پیــش رو. یادم می آید همیشــه به ما 

می گفت مبادا به دوست و رفیقی که مادر یا پدرش را از 

دست داده است روز مادر و پدر را تبریک بگوییم؛ شاید 

غصه بخورند. حالا ۴ سال می شود که حرفش را درک 

می کنــم و از روز مــادر و هر آنچــه درباره مادر اســت 

فراری ام. حالا می فهمم چه قدر ســخت است در روز 

مادر، مادرت پیشت نباشد. لطفا شما هم در روز مادر 

مراعات بعضی ها را بکنید.

 چرا دروغ بگویم؟ 

دوســت ندارم روزی به نام «مادر» در 

تقویم باشد. روز مادر برای منی که او 

نمی توانم نبودش را هضم کنم. نمی توانم 

بنیامین یوسف زاده

مادر ها چه زمانی مادر شدند؟
 مشغول نوشتن همین متن بودم که 

تلفن همراهم زنگ خورد. از صدای 

بریده بریده خواهرم فهمیدم دست 

پسر خردســالش با خرده شیشــه 

بریــده اســت. تلفــن قطع شــد و 

باسرعت خودم را به خانه اش  رساندم. 

پسرش را در آغوش گرفته بود. سوار ماشین 

شد و تا رسیدن به درمانگاه، یک بند اشک می ریخت 

و قربان صدقــه جگرگوشــه اش می رفــت. خواهــر 

سی وچندســاله ام دل دیدن جراحت و زخم را ندارد 

به ویژه اگر آن زخم روی بدن عزیزش باشد. وسط داد 

و فریادهای خواهــرزاده ام، درحالی که دســتش را 

محکم چســبیده بودم تا تکان ندهد و پرستار به کار 

دوخت و دوز دستش برسد، مغناطیسی از عاطفه که 

میان نگاه مادر و  فرزند مداری جذاب برقرار کرده بود 

من را نیز جذب کرد. گویی مکاشفه ای رخ داده باشد، 

این مدار مغناطیسی من را به سی و چهار پنج سال 

پیش پرتاب کرد، درســت همان زمانی که  یک سال 

بیشتر نداشتم و مادرم میان خیل عزادارانی که برای 

تشــییع پیکر خونین پــدرم آمــده بودند به ســینه 

می کوبید. (این را از روی عکس های  به یادگارمانده  از 

آن زمان می گویم.) نگاه باصلابت مادرم در آن تصویر 

به جامانده از روز تشییع در بهشت رضا هنوز هم به دلم 

قوت قلب می دهد. در آن گیر و دار داد و فریاد و اشک 

و آه، هم چنان که دست خواهرزاده بازی گوشم را که 

شیطنت هایش کار دستش داده بود نگه داشته بودم، 

از خودم پرســیدم: «راســتی مــادرم در آن زمان که 

ناگهان نقش تازه اش را پذیرفت چند سالش بود؟ در 

آن زمان که پدرم برای حضور در جبهه رفته بود و او را با 

۵ تا بچه قد و نیم قد تنها گذاشت و دست آخر هم زنده 

نیامد، چه حالی داشته؟ چه طور توانسته از پس اداره 

یک زندگی با همه مشــکلات برآیــد و بچه هایش را 

سامان دهد؟ مانند همه مادرها در همه ادوار تاریخ، 

مادر من هم در آن سن و سال به احتمال ناچار شده 

اســت نیمه شــبی یا سر صبحی یا وقــت و بی وقت 

دیگری، یکی از ۵ تا بچه اش را سراسیمه به درمانگاه 

برساند. آن زمان که نه تلفن همراه بود و نه چندان تلفن 

ثابت، تک و تنها چه کار می کرده؟یک زن زیبای جوان 

بیست وچهارپنج ساله سر صبحی در یکی از روزهای 

زمستان سال ۶۵ چشم باز کرده و دیده تک و تنها شده 

و مجبور اســت بار زندگی خود و فرزندانش را یکه به 

دوش بکشد. مادر بیست وچهارپنج ساله من ناگهان 

باید نقش جدیــدش را می پذیرفته بدون اینکه هیچ 

تمرینی کرده یا آموزشــی دیده باشــد، درست مثل 

همین احــوال خواهرم که وســط ســالن درمانگاه 

ایستاده و پسرش را در آغوش کشیده  است.

از خودم می پرســم هم بــازی دوران کودکی ام کی 

اینقدر بزرگ شــده؟ کجا این طور یــاد گرفته مهر 

مادرانــه اش را ابــراز کنــد؟ دختری کــه از خون، 

جراحت و بــوی بیمارســتان بدش می آمــد، حالا 

درســت مثل مادرم بالای سر پسرش ایســتاده و با 

او ابراز همدردی می کند. انگار مادرها وقتی مادر 

می شوند، یا بهتر اســت بگویم انگار دخترها وقتی 

مادر می شوند، خودشان را آگاهانه در جبری قرار 

می دهند که پر از عشــق و درد و رنج اســت. انگار 

مادرها خودشان را آماده کرده اند تا فدا کنند. انگار 

مجبورند در ســن و سال کم یا در ســن و سالی که 

هنوز می توانند تفریح کنند، درس بخوانند و ده ها 

کار دیگر انجام دهند، انتخــاب می کنند که مادر 

شوند. انگار مجبورند زودتر از آنچه تصور می کنند 

بزرگ شــوند، زودتر از آنکه فکر می کنند به معنای 

واقعی مادر شوند. انگار خودشان هم نمی دانند چه 

زمانی مادر شده اند!

 مشغول نوشتن همین متن بودم که 

تلفن همراهم زنگ خورد. از صدای 

پسرش را در آغوش گرفته بود. سوار ماشین 

غلامرضا زوزنی

 هر ساله روز مادر چند روزى قبل از آمدن صدايش بلند مى شود صداى خنده ها را مى توان حتى در فضاى مجازى هم 
شنيد.هديه هاى رنگارنگ و دست بوسى هاى تكرارى و جانم فداهايى كه در پيام ها و تصاوير رد و بدل مى شود اگر چه 

حال خيلى هامان را خوب مى كند اما حوالى همگى ما كسانى هستند كه اين روزها سنگ صبورشان يك قاب پرخاطره 
است. اين متن هديه اى كوچك از طرف تعدادى از خبرنگاران شهرآرا به مادرانى است كه در خاك آرميده اند و دعاگوى 

فرزندانشان در بهشت جاودان هستند.

شاید برای دیدنمان 
از بهشت به جهنم بیاید

«مادر» واژه بزرگی است، آن قدر بزرگ که از پیامبر اسلام 

نقل شده است: «بهشت زیر پای مادران است»، وعده ای 

که راســتی و درســتی آن را بارهــا در زندگی مان حس 

کرده ایم. انگار دست خودشان نیست. هرکجا باشند و 

هرکاری بلد نباشــند، مادری را خوب بلدند. گویی خدا 

مادر را به زمین فرســتاده اســت تــا مهربانی کنــد. انگار 

جنسشان با همه دنیا فرق دارد و روی پیشــانی مادران با خطی 

آسمانی نوشته است: بهشت. اما قدر هر نعمتی را کسی می داند که از آن بی بهره 

اســت. درد نبود مادر از آن دردهایــی که هیچ گاه فراموش نمی شــود و حس 

می کنی یک  گوشه از قلبت را بریده اند. اهمیتی هم ندارد چند سال داریم. مهم 

این است که آن نعمت دیگر در زندگی مان وجود ندارد. شاید کسانی که از نعمت 

مادر بهره مندند آن را تنها در حضور و وجود مادر در این دنیا می بینند اما آن کسی 

که از وجودش بی بهره است، علاوه بر حضور و وجود مادر، گاه دلش برای نعمت 

خنده مادر، گاه صدای مادر و گاه نگاه مادر تنگ می شود، دل تنگی ای که شاید 

تا آن را از دست ندهیم حسش نکنیم و مجبور شــویم تا آخر عمر به دنبال این 

دل تنگی و خاطراتش بگردیم. اما ما که دیگر مادرمان در قید حیات نیست، گاه 

فکر می کنیم آن ها که این نعمت بزرگ، یعنی مادر، را دارند چرا درکش نمی کنند 

و چه سخت است که می بینم مادری در خانه ســالمندان است.گاهی، فقط 

گاهی، فکر کنید مادرتان دیگر در زندگی تان نیست. ببینند چه قدر دلتان برایش 

تنگ می شود، چه قدر می خواهید بغلش کنید، چه قدر دلتان هوس بوسیدن 

دستانش را می کند و حتی یاد صدایش هم آرامتان می کند. این فکر برای همه 

ما لازم است. شــاید من و امثال من که از این نعمت خدا محرومیم آن را بیشتر 

درک می کنیم و در تک تک لحظه های زندگی مان نبودش  را حس می کنیم. 

حتی اگر سال ها از نبودش گذشته باشد، باز هم لحظه ای که در خانه را می زنیم، 

لحظه هایی که بلند می خندیم، لحظه هایی که یک تکیه گاه می خواهیم و ... با 

همه وجود جای خالی اش حس می شود و فقط و فقط یک  چیز زندگی انسانی را 

که دیگر مادرش در این دنیا نیســت آرام می کند. آن هم این است که دیگر از 

مرگ نمی ترسد و منتظر است در جهانی دیگر، دوباره به استقبالش بیاید و 

مطمئن است حتی اگر در جهنم هم باشد، باز برای دیدنش از بهشت می آید 

چون مادر مادر است. حالا این روزها به نام فاطمه زهرا(س) و روز مادر 

گره خورده اســت، روزی که دوباره بــرای همه آن هایی که 

مادرشــان دیگر در این دنیا نیســت روزهای ســخت و 

دل تنگی است. شاید روز مادر روز همه آن هایی باشد 

که مادرشان دیگر در این کره خاکی هم نیست چون 

آن ها هستند که قدرش را بیش از هرکسی می دانند و 

آرزو می کنند فقط یــک  بار دیگر در ایــن روز در کنار 

فرشته های زندگی شان باشند.

از بهشت به جهنم بیاید
«مادر» واژه بزرگی است، آن قدر بزرگ که از پیامبر اسلام 

نقل شده است: «بهشت زیر پای مادران است»، وعده ای 

جنسشان با همه دنیا فرق دارد و روی پیشــانی مادران با خطی 

زهیر موسوی 

مرگ مامان برای من یک اتفاق 

ناگهانی بود، برای بقیه اما نه. این را 

روزی فهمیدم که از سر فضولی و 

مثل خیلی وقت های دیگر، رفتم 

سراغ دفتر خاطرات خواهرم. یک 

جا نوشته بود: «همه توافق کردیم به 

محبوب چیزی نگیم. این طوری بهتره. 

گناه داره. ســنی نــداره طفلک.» یــک هفته 

نگذشــت که مامان مرد. درســت همان روزهایی که 

داشــتم این چند جمله کوتاه را توی ذهن بی خبر از 

همه جای خودم بالا و پایین می کردم که «یعنی چه؟ 

چه چیزی را به من نگفته اند؟ این چه توافقی است که 

سر من انجــام داده اند امــا من بایــد از آن بی اطلاع 

باشم؟»، راز سربه مهری که داشتم تلاش می کردم از 

آن سر در بیــاورم امــا خودبه خود برملا شــد، با مرگ 

مامان. این کارشان یک معنی بیشتر نداشت. دکتر 

آب پاکی را ریخته بوده روی دست های بابا: «سرطانش 

پیشرفت کرده است و کاری از دست ما برنمی آید.» بابا 

هم همه بچه ها را جز من در جریان گذاشته بود. حتی 

بعدها فهمیدم جلوجلو کارهــای کفن و دفن و خرید 

قبر و ایــن چیزهــا را انجــام داده بوده انــد. این قدر 

همه چیز روشن و واضح بوده است برایشان، برای من 

اما نه. مامان آن روزها فقط یک جسم بی جان بود، یک 

تکه پوســت و اســتخوان کــه روی تختی تــوی اتاق 

درازبــه دراز افتاده بود. حتــی دیگــر از لبخندهای 

زورکی و محض دل خوشــی ما هم خبری نبود. فقط 

پلک هایش تکان می خورد، آن هم بــا کلی زحمت و 

به سنگینی. همیشه توی دست های لاغر و نحیفش 

سرم بــود و خواهرم مــدام با یــک تکه پنبــه خیس، 

لب های خشکش را مرطوب نگه می داشت. من همه 

این صحنه ها را می دیدم ولی غم سنگین پشتش را نه. 

به همیــن دلیــل، هرگز مــرگ مامــان را پیش بینی 

نمی کردم. در عوالم خودم سیر می کردم و منتظر بودم 

مامــان یــک روز از روی تخــت بلنــد شــود و زندگی 

عادی مــان را از سر بگیریــم. ایــن تلفیقِ احســاس 

پذیرش و انکار مرگ مامــان روز مرگش و روزهای بعد 

هم ادامه داشــت. مامان صبح روز بیست و هفتم مهر 

سال ۸۲ تمام کرد، حول و حوش ساعت ۷ صبح، اما 

ما، یعنی من و بچه های هم سن و سال من توی فامیل، 

همان شــب دور هم جمــع شــدیم و شروع کردیم به 

بگوبخنــد و جوک گفــتن و ادا درآوردن و هــزار و یک 

جنگولک بازی دیگر. صبحش چرا، به گریه و هق هق 

و زاری گذشته بود. مدرسه بودم که آمدند دنبالم و توی 

گوشم پر شده بود از صدای جیغ آدم های دوروبر. چند 

ســاعت بعد، همه چیز به روال عادی برگشت، خیلی 

سریع. یک نفر قربان صدقه ام می رفت. یک نفر سر و 

کلــه ام را نوازش می کــرد. یکی دســتم را گرفت، برد 

دوردور و بعد، با یک کیسه پر از خوراکی برم گرداند به 

خانه و من تمام آن لحظه ها داشتم به این فکر می کردم 

که شاید خیلی هم اتفاق بدی نیفتاده است. دست کم 

فعلا که بد نیست. یک نفر رفته ولی در ازایش صد نفر 

دیگر دارند مثل پروانه دورم می چرخند. من در مرکز 

توجه عالم و آدم و پیر و جوان و بزرگ و کوچک بودم. 

چه چیزی بهتر از این؟ هرچه روزها و هفته ها و ماه ها و 

سال های بیشتری می گذشت، بیشتر متوجه می شدم 

چه اتفاقی رخ داده اســت. تازه از آن تماشای صرف 

رسیده بودم به لایه های عمیق تر. داشتم می فهمیدم 

و داشتم درک می کردم یک چیزی کم است، یک چیز 

خیلی بزرگ. دوســت و آشــنا و غریبه که پایشــان را 

می گذاشتند داخل خانه، هنوز تمام و کمال از قاب در 

نگذشته بودند، می زدند زیر گریه. پنجشنبه ها از راه 

می رســید و ما مثل آدم های قهاری که همه عمرشان 

عــزادار بوده انــد، راهــمان را کج می کردیم ســمت 

قبرستان، همین طور مناسبت هایی مثل عید نوروز و 

روزهای مادر، که این میان روزهــای مادر عادی تر و 

جنجالی تر بود. یا مشغول هورت کشیدن چای هایمان 

بودیم یا مشغول سق زدن نان هایمان که یکهو یک آقا 

یا خانم مجــری از راه می رســید و با شــعف تمام، از 

مادرها می گفت و روز مادر و هر آنچه مربوط می شود 

به مادر جماعت، چیزهایی که می توانم قســم بخورم 

همه سال از ذهن و فکر احدی رد نمی شد اما آن روزها 

به طرز عجیب و غریبی رخ نشــان مــی داد. بعد هم 

می انداخت روی دور نصیحت های لج درآر که «ای بابا! 

چــرا نشســته اید؟! همیــن الان بلند شــوید بروید 

دستشان را ببوسید، پایشان را ببوسید، سرشان را ماچ 

کنید، دورشــان بچرخید، بگویید دوستشان دارید و 

خلاصه اینکه قدر این فرشته های زمینی را بدانید که 

مبادا دیر شود.» ولی دیر شده بود. خیلی هم دیر شده 

بود. همه می  دانستیم. جزو معدود زمان هایی بود که 

همه مطمــئن بودیم داریم به یک چیز مشــترک فکر 

می کنیم، یــک چیز مشــترک عــذاب آور. یکی مان 

یواشکی جوری که بقیه متوجه نشــوند اشک گوشه 

چشــمش را پاک می کرد. یکی خــودش را با همان 

استکان و نعلبکی جلو دستش مشغول می کرد. یکی 

به کل می زد بــه آن در و بی  ربط ترین بحث ها را پیش 

می کشید وسط که شــاید بحث عوض شود. من هم 

بلند می شدم و جمع را ترک می کردم. ترک کردن که 

نه، فرار می کردم، مثل همیشــه. یک روز وقتی دیدم 

هیچ جوره نمی توانم با این قضیه کنار بیایم، به سرم زد 

بروم پیش مشاور، با همان توجیهی که خیلی وقت ها 

توی زندگی به کار برده ام: «فایده ای نداشــته باشه، 

ضرر هم نداره.» نشستم روبه رویش و سیر تا پیاز ماجرا 

را برایش تعریف کردم. حرف می زدم، گریه می کردم، 

فین فین می کردم و دوباره از نو. خانم مشاور فقط زل 

زده بود و نگاهــم می کرد. کمی که گذشــت و آرام تر 

شــدم، با هــمان حالت شــق و رق و لحن خشــک و 

قاطعش رو کرد به من و گفت: «تو ســوگ حل نشــده 

داری. هنوز مرگ مامانتو باور نکــردی، ولی واقعیت 

این نیست. مامان تو مرده، سال هاست. وجود نداره. 

زیر خاکه. نیست. مامانت مرده محبوبه، مرده.»

ناگهانی بود، برای بقیه اما نه. این را 

محبوبه عظیم زاده

سـوگ حل نشده !

«نبات دارد می میرد. طفلک محبوبه 

هنوز خیلی کوچک است. طفلک، 

بی مادر چه طور بزرگ شود؟» نبات 

مــرد و طفلکی طفلکی  گفتن هــا 

شروع شــد. «آخی! مــادر نداری؟ 

پس کی بهت رسیدگی می کنه؟»

دوساله بودم که مادرم از دنیا رفت. عجیب 

اســت که مادرم را به خاطر می آورم. تصاویری گوشــه 

ذهنم مانده و هنوز بعد از ۳۸ سال به خاطر دارمشان. 

گاهی از به یاد آوردنشان تعجب می کنم.

تنها تصویرم از مادر، صــورت رنگ پریده اش بود. توی 

بغل برادرم به اطراف نگاه می کردم. خانه شــلوغ بود. 

همسایه ها گوش تاگوش خانه نشسته بودند. مادری 

جوان جان می داد و در روســتا ماشــینی نبود که او را 

به دکتر برساند. همان شب صدای شــیون خانه را پر 

کرد. هنوز توی باغ نبودم. نمی دانستم بی مادری چه 

مفهومی دارد. با دخترهای میهمان ها بازی می کردم. 

فقط گاهی بین جمعیت، یکی از اقــوام بغلم می کرد 

و می زد زیر گریه. گاهی هم بــرادرم من را توی بغلش 

می فشرد.

نمی دانم چند روز بعد از مرگ مــادر، خواهرهایم سر 

مزارش رفتــه بودند. انــگار من در خانه خــواب بودم. 

خاطرم هســت بیدار شــدم و از پنجــره کوچک خانه 

روستایی به بیرون نگاه  کردم. هوا روشن بود اما ترسی 

عجیب به جانم چنگ می زد. عجیب است که به خاطر 

دارم در که باز شــد خواهرم، گلابتون، به سمتم دوید. 

انگار خانه را با گریه روی سرم گذاشــته بــودم. آن روز 

گذشت اما امان از آن ترس، از آن دلهره لعنتی.

اولین باری که مادر نداشتن دلم را سوزاند کلاس اول 

ابتدایی بودم. مشــق هایم را آن قدر بدخط می نوشتم 

که معلم بعد از اینکه مدادش را لای انگشتانم فشرد، با 

عصبانیت گفت: «بگو فردا مادرت بیاید مدرسه.» گفتم: 

«خانم، ما مادر نداریم.» کمی صدایش را آورد پایین و 

گفت: «با کی زندگی می کنی؟ بگو پدرت بیاید.» روز 

بعد، زن بــرادرم مقابل معلم ایســتاد و به حرف هایش 

گوش داد. بچه های کلاس آنجا بود که فهمیدند مادر 

ندارم و مدام سؤال پیچم می کردند.

یکی دو سال بعد مدادتراش رومیزی دخترهای برادرم، 

لباس های تمیزشان، خوراکی های توی کیف مدرسه، 

پول توجیبی و ... یادم می آورد یک چیزی کم اســت. 

آن ها چیزی دارند که من ندارم. ما هم سن وســال هم 

بودیم. چند بــاری در عالم بچگی با هــم کتک کاری 

کردیم. یکی از آن ها گناه نکــرده را گردنم انداخت. تا 

آمدم بگویم من کار بدی نکرده ام زن برادرم از دخترش 

حمایت کرد. دیگرکم کم می فهمیدم که  دختر بی مادر 

حامی ندارد.

جوان تر کــه شــدم، رازداری نداشــتم. به هر کســی 

اعتماد می کردم  و درد دلم دهان به دهان توی فامیل 

می چرخیــد. گاهــی آن قــدر دلم بــه درد می آمد که 

می گفتم چه معنی دارد دختر بی مادر زنده بماند. دختر 

بی مادر باید بمیرد. خواستگار آمد. مادر نبود که بگوید: 

«من اینجا هستم. کسی نمی تواند تو را به کاری مجبور 

کند.» مادر شدم. مادر نبود که بی منت من و نوزادم را تر 

و خشک کند. دیگر جای نبودنش می سوخت.

خوب که فکر می کنــم می بینم از هــمان روزی که از 

خواب بیدار شــدم و از پنجره کوچک روســتا بیرون را 

نگاه کردم تا الان که خودم مادرم و دختر کوچکی دارم 

یک دلهره همیشــگی با من است. بی پناهی یا همان 

حس نبود حامی هنوز که هنوز است دلم را ریش ریش 

می کند.

حالا پسرم سال دوم دانشگاه است و دخترم کلاس سوم 

ابتدایی اما باور می کنید آن حس تنهایی از گوشه اتاق 

روستایی در دوسال ونیمگی تا حالا هر روز و هر لحظه با 

من است و رهایم نکرده؟ انگار آن تنهایی آمد که بماند.

«نبات دارد می میرد. طفلک محبوبه 

محبوبه فرامرزی

نبات دارد می میرد، طفلک محبوبه

(محکوم علیه)، پرداخت این هزینه ها نیز با او خواهد بود. حتی اگر سال ها از نبودش گذشته باشد، باز هم لحظه ای که در خانه را می زنیم، 

لحظه هایی که بلند می خندیم، لحظه هایی که یک تکیه گاه می خواهیم و ... با 

همه وجود جای خالی اش حس می شود و فقط و فقط یک  چیز زندگی انسانی را 

که دیگر مادرش در این دنیا نیســت آرام می کند. آن هم این است که دیگر از 

مرگ نمی ترسد و منتظر است در جهانی دیگر، دوباره به استقبالش بیاید و 

مطمئن است حتی اگر در جهنم هم باشد، باز برای دیدنش از بهشت می آید 
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۲شنبــــــه
۱۳  بهمن  ۱۳۹۹

۱۸ جمادی الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۳۱۴

۲شنبــــــه
۱۳  بهمن  ۱۳۹۹

۱۸ جمادی الثانی ۱۴۴۲ شماره ۳۳۱۴

جای خالی مادر


